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Abstract 

Philosophical perspectives play an important role in our approach to 
theological issues. Gabriel Marcel's philosophy contains specific theological 
viewpoints that can offer a new perspective on understanding God .The 

foundations of Marcel's philosophy are based on three principles: "being and 
having," "primary and secondary reflection," and "mystery and problem." 
This text, through a descriptive-analytical approach, demonstrates that 
Marcel's theology moves away from rational and logical methods and leans 
toward fideism. In Marcel's view, the knowledge of God is personal and 
relative, and understanding is exclusively possible through secondary 
reflection and participation in the mystery of existence. According to him, 
such knowledge is limited and cannot surpass its limitations; therefore, there 
is no ultimate understanding of Him. Although Marcel's perspective yields 
relatively positive outcomes, such as "emphasis on an existential relationship 
with God" and "the impossibility of knowing the essence of God's nature," it 
also faces significant challenges, such as "considering the existence of God 
as unprovable" and "the ambiguity and remoteness of participation." 
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  نگرش الهياتي فلسفه مارسل درباره شناخت خدا
                                                                                                                                                 ٢مهدی منفرد  /١محمدهادی طالب نجف آبادی

  چكيده

هاي فلسفي در نگرش ما به مسائل الهياتي نقش مهمي دارند. فلسفه گابريل مارسل ديدگاه
تواند رويكرد جديدي در باب شناخت خداوند يهاي الهياتي خاص به خود است كه مداراي ديدگاه

تفكر اوليه «، »بودن و داشتن«دهند: هاي فلسفي مارسل را سه اصل تشكيل ميشكل دهد. پايه
دهد كه الهيات تحليلي نشان مي-اين نوشته با بررسي توصيفي». راز و مسئله«و » و تفكر ثانويه

شود. در ديدگاه مارسل، گرايي نزديك ميمارسل از روش عقلي و منطقي جدا شده و به ايمان
شناخت خدا شخصي و نسبي است و معرفت منحصراً از راه تفكر ثانويه و مشاركت در راز هستي 

شود؛ لذا پاسخ نظر وي چنين شناختي محدود بوده و از محدوديت خارج نميممكن است. به
تأكيد بر رابطه وجودي «خوبي مانند  نهايي براي آن وجود ندارد. ديدگاه مارسل هر چند نتايج نسبتاً 

ناپذير برهان«هاي مهمي مانند دارد، با چالش» عدم امكان شناخت كنه ذات خداوند«و » با خداوند
  مواجه است.» ابهام و دوري بودن مشاركت«و » دانستن وجود خداوند

  
  گرايي.گابريل مارسل، شناخت خداوند، راز، تفكر ثانويه، ايمان كليدواژگان:

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 m.haditaleb@outlook.com                                                ،)نویسنده مسئول(فلسفه تطبیقی، ، دانشگاه قم،  دانشجوی دکتری - ١
 gmail.com86mmonfared@                                      دانشیار گروه فلسفه دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم،  - ٢



 ▪  سل درباره شناخت خدانگرش الهياتي فلسفه مار  
 

  ١٤٠٢بهار و تابستان ( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال  ( 

  مقدمه -١

تواند راه ها ریشه دارد، لذا هر تفکر فلسفی میفرضهر دیدگاه الهیاتی و کلامی در یک سلسله از پیش
خاطر تعلق به دیدگاه بینیم که اشخاص بهروی ما بگذارد. برای همین میجدیدی برای ورود به الهیات را پیش

  کنند.ورزی میدینی و الهیاتی، فلسفههای صورت متمایزی نسبت به آموزهفکری و فلسفی خاصی، به
های الهیاتی آن مطالعه شود و در مورد تأثیرات آن این ظرفیت را دارد که دلالت ١نظرات گابریل مارسل

های الهیاتی آن کمتر تحقیق گردد، اما بیشتر توجهات بر روی بررسی فلسفه گابریل مارسل بوده است و دلالت
، بیشتر به این جنبه از الهیات مارسل گابریل مارسلّ در کتاب  ٢سم کینبررسی شده است. تحقیقات آقای 

تواند مبنای فلسفی کند و افکار او بخوبی میپردازد که فلسفه او باب گفتگو با غیرمتدینان به مسیحیت را باز میمی
نسالیتی به اگزیستا رویکرددر  ٣). آقای کلاید پکس۹۲ :۱۳۸۱یک نوع الهیات طبیعی جدید بشود (کین سم، 

های او های الهیاتی مارسل با جزئیات بیشتری پرداخته، ولی کمتر به ارزیابی یا نقد دیدگاهبه دیدگاه ٤خداوند
های الهیاتی وی. در اشاره کرده است. در میان مقالات بیشترین توجه نسبت به فلسفه مارسل است تا دیدگاه

ندیشیدن در باب مسائل ایمانی: مقایسه دیدگاه علامه تعقل و ا«شناسی گابریل مارسل، مقاله زمینه روش
کارگیری عقل در باب ایمان و محدوده نوشته حسین عصاران، به بررسی روش به» طباطبایی و گابریل مارسل

پردازد. این مقاله به مقایسه نظرات علامه (ره) و گابریل مارسل در پنج بخش عقل در باب شناخت ایمان می
پردازد که عقل تا کجا در شناخت ده با تکفیک مسئله و راز از نظر گابریل مارسل به این مسئله میپردازد. نویسنمی

گیرد که طبق دیدگاه مارسل، عقل در مسائل انفسی که از قبیل رازها هستند، راه ندارد؛ راه دارد و نتیجه می
أن ادراک امور انفسی را قائل که علامه (ره) بدون تفکیک در مسائل برای عقل در کنار شهود، شحالیدر

نوشته شهلا اسلامی است. این » نسبت میان بودن و داشتن در فلسفه گابریل مارسل«باشد. مقاله دیگر، می
» مسئله و راز«ترازی آن با و هم» بودن و داشتن«مقاله یکی از مبانی فلسفی گابریل مارسل یعنی تفاوت میان 

بعدالطبیعه ما«پردازد. مقاله دیگر های الهیاتی مارسل نمیکند، اما به دیدگاهرا از دیدگاه این فیلسوف بررسی می
گانه مسئله و راز در است، که نویسنده در آن به بررسی دو» به عنوان تأمل ثانویه در رازها از دیدگاه گابریل مارسل

در باب تفاوت مسئله و راز از گیرد که هرچند دیدگاه گابریل مارسل پردازد و نتیجه میتفکر گابریل مارسل می
ورزی کرده است. در این مقالات ای فلسفهعارفانهنحوتوان گفت که او بهفضای فلسفی معهود جدا است، می

های دیگر نیز مقایسه گردیده است، اما به یا به یک جنبه از فلسفه گابریل مارسل پرداخته شده است یا با دیدگاه
ارسل پرداخته نشده است. لذا نوآوری این مقاله در نگاه به لوازم الهیاتی فلسفه های الهیاتی گابریل مدیدگاه

  اسلامی است. حکمتمارسل و نقد آن در پرتو 
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در این نوشته، تمرکز بر نتایج الهیاتی فلسفه مارسل درباره شناخت خدا است و به مباحث دیگر به خاطر 
شود، های اصلی فلسفه مارسل به اختصار بیان میمؤلفهشود. برای این امر ابتدا گستردگی آن پرداخته نمی

  شود. سپس با نظر به حکمت و فلسفه اسلامی، لوازم الهیاتی فلسفه مارسل در باب شناخت خدا بیان و نقد می

  هاي اصلي فلسفه مارسل مؤلفه -٢

موثر در مباحث  های فلسفه مارسل در الهیات، لازم است که ابتدا رویکردهای فلسفیبرای بررسی دلالت
و » مسئله و راز«، »بودن و داشتن«های فلسفی مارسل سه مبحث الهیاتی شناسایی شوند. در میان دیدگاه

  های مارسل در باب شناخت خدا دارند. ، تأثیر بیشتری در روشن ساختن دیدگاه»تفکر اولیه و ثانویه«

  بودن و داشتن -٢-١

او بر این باور است که با جهان به  تفاوت جدی قائل است. »٦داشتن«و » ٥بودن«مارسل میان دو مقوله 
همان به ملکیت در آوردن است که در آن، » داشتن». «بودن و داشتن«توان ارتباط بر قرار کرد: صورت می

است، و آن » تو«و » من«ارتباط میان » بودن«وجود دارد. » او«و » من«شود و ارتباط میان همه چیز مسئله می
).  در دیدگاه مارسل، ۱۶۹: ۱۳۹۲؛ مارسل، ,92a: 1951Marcel ؛  ,1949Marcel :82-84(ت. یک راز اس

ها مستقل از من توانم چیزهایی را داشته باشم که وجود آنمن تنها می«گیرد. داشتن، به امور بیرونی تعلق می
طر نیز وجود دارد که آن این دو نحوه ارتباط با جهان ضروری است، اما این خ (Marcel, 1949: 155).» است

)؛ زیراکه ۳۲: ۱۳۸۱گونه تفکری که با مشارکت به دنبال شناخت راز هستی است، مورد غفلت قرار گیرد (کین، 
کند دلیل، مارسل تأکید میهمینهای مخصوص به خود را دارند. بهها، کارکرد و محدودیتهریک از این دیدگاه

» بودن«پاسخی داد؛ زیرا این پرسش مربوط به » من چه هستم؟«ه توان به این پرسش کدر سطح داشتن، نمی
  .(Marcel, 1949: 153)است 

  مسئله و راز -٢-٢

کند. باآنکه وی به ، را مطرح می٨و راز ٧از یک دیگر، مارسل تمایز میان مسئله» بودن و داشتن«با تفکیک 
توان میان شود که نمیاین نکته را متذکر می ها است،های مسئله و راز و تعریف هر یک از آندنبال بیان ویژگی

مسئله، چیزی است که آن را کاملاً «). به نظر مارسل ۶۱: ۱۳۸۲مسئله و راز مرز دقیقی تعیین نمود (مارسل، 
توانم آن را احاطه کنم و تنزل دهم، اما راز چیزی است که من درگیر آن هستم، یابم، من میدر مقابل خود می

توانم در ای که تمایزِ آنچه در من و آن چه که در مقابل من است از بین رفته باشد، میر محدودهبنابراین تنها د
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پرسشی است که » مسئله«دیگر، در تعبیر مارسل، عبارت). بهMarcel, 1951a: 211» (مورد آن تفکر کنم
مثال در جایی عنوانباشد. بهشود آن را به صورت عینی پاسخ داد، بدون اینکه وجود پرسشگر با مسئله درگیر می

آید. در حالی که به به حساب می ١٠و مسئله، ابژه ٩خواهیم یک پرسش ریاضی را حل کنیم، "ما" سوبژهکه می
 ,Coplestonشویم (عنوان داخل در ابژه نمیهیچبه -کنیمباآنکه ما مسئله را حل می–دنبال حل مسئله هستیم 

آنجایی که درگیری ما با راز به صورت شخصی است، داوری ما از رازها نیز به صورت شخصی  ). از332 :1994
  ). ۱۰۶: ۱۳۷۲خواهد بود (بلاکهام، 

  تفكر اوليه و ثانويه -٢-٣

است و بیشتر در علوم تجربی، فنون و صناعات غلبه  چیزی است که معطوف به حل مسئله ١١تفکر اولیه
های که جنبهطوریپذیر است؛ بهدارد. هدف از این تفکر، به دست آوردن معرفت کلی، انتزاعی، آفاقی و تحقیق

به هنر، فلسفه و دین  ١٢شخصی، جزئی و مشروط تفکر در آن نقشی نداشته باشد. درمقابل، تفکر ثانویه
). این ۴۰-۳۷: ۱۳۸۱یابد (کین، های هستی، اختصاص می»راز«شارکتِ ما در مورد اختصاص دارد و به م

های مختلفی است که غیرمفهومی هستند و یا بینش تجربی نسبت به تجربه ١٣نوع تفکر، نوعی فهم شهودی
  ها ناتوان است. دانش مفهومی نیز از بیان کامل آن

  هاي فلسفه گابريل مارسل در الهياتدلالت -٣

کند. هر گرایش الهیاتی، پیامدی های فلسفی تکیه مییات به معنای امروزی آن، همواره بر اندیشهاله
فردی بههای تقریباً منحصرقهری از رویکردهای فلسفی گوناگون است. فلسفه گابریل مارسل با وجود ویژگی

که تاکنون کمتر به آن توجه  ایتواند مبنایی برای یک الهیات طبیعی جدید به حساب آید؛ مسئلهکه دارد می
  ).  ۹۳:  ۱۳۸۱شده است (کین، 

  فاصله گرفتن از حكمت بحثي  -٣-١

داند. در اندیشه او، رازها را نباید مانند می» رمز و راز«مارسل اموری مانند شناخت خداوند و ایمان را، 
رود و از دست می ١٤ز خداوندمورد تفکر اولیه قرار داد؛ چراکه با این نوع اندیشه، تجربه شخصی ا» مسئله«

داند به معنای سنتی آن می» فلسفه دین«گیرد. مارسل با چنین رویکردی خود را منتقد جای آن را می ١٥انتزاع
شود، انتقاد مشاهده می ١٧وجود خداوند شده است، مانند آن چه در تومیسم ١٦هایی که برای اثباتو به تلاش

که او در فایده است، چنانمارسل، ارائه استدلال بر وجود خداوند، کاری بی . در نگاه),Treanor 2004( کندمی
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های اثبات وجود خداوند، علاقه چندانی ندارند، حتی ممکن مؤمنان متعهد، به استدلال«گوید: این باره می
 » شوندده نمیهایی متقاعها بنگرند؛ کافران نیز معمولا با چنین استدلالاست با دیده تردید به این استدلال

.(Marcel, 1951b: 96)پندارد؛ چراکه نه گردانی از حکمت بحثی را امری معقول میمارسل با این عبارت، روی
دانان مؤمنان آن را قبول دارند و نه توانایی اقناع غیرمؤمنان را دارد. پس در جنبه سلبی، او راهی را که اکثر الهی

سازد. البته مارسل نزدیک می ١٨جوید؛ راهی که او را به فیدئیزیمدیگری را میپوید و در مقابل، راه اند نمیرفته
تصریح  ١٩یرکگاردی؛ مانند کیخود با فیدئیست یآثارش به قرابت فکر  یندارد و در برخ یاز اظهار این مسئله ابای

  . (Marcel, 1949: 75)کند یم

  امكان شناخت خداوند -٣-٢

ود خداوند و شناخت خدا از طریق حکمت بحثی موافق نیست، راه شناخت هرچند مارسل با استدلال بر وج
معنای ممکن نبودن شناخت داند. مخالفتِ مارسل با اقامه استدلال بر وجود خداوند، بهخداوند را نیز بسته نمی

ین داند. ازنظر وی، اهای متداول برای رسیدن به این مقصود را ناکارآمد میخداوند نیست، بلکه او راه
. (Pax, 1972: 60)تری توانند معقول بودن باور به خداوند را به ما نشان دهند نه چیز بیشاستدلالات تنها می

اندیشه «گوید: اساساً ویژگی اندیشه اولیه این است که توانایی شناختن حقیقت اشیاء را ندارد. او در این باره می
» کنمها را بیان مییق باید همان طوری باشند که من آنکشاند که قبول کنم، حقااولیه مرا به این سو می
(Marcel, 1951a: 92)کند ناتوانی اندیشه اولیه و به تبع آن ناتوانی استدلال، برای .  او با این سخن تلاش می

» مسئله«به دست آوردن شناخت نسبت به حقیقت اشیاء را اثبات کند. از نگاه مارسل، استدلال صرفاً مربوط به 
است و مربوط به تفکر ثانیه » راز«که شناخت خداوند حالیشود؛ درت و با اندیشه اولیه به آن پرداخته میاس

» برهان ناپذیری وجود خداوند«نوعی معتقد به توان این مطلب را به مارسل نسبت داد که او بهشود؛ لذا میمی
انسان را قادر به پیوندی روحانی با خداوند  شده است و در مقابل بر شناخت درونیِ خداوند تکیه کرده است و

  ).۱۶۰: ۱۳۹۲داند (کاپلستون، می

  مشاركت؛ راه شناخت خداوند  -٣-٣

میسر است. در فلسفه  ٢٠است، شناخت او تنها از طریق  مشارکت» راز«آنجاکه خداوند، مربوط به قلمرو از
پذیر یک شد. اندیشه ثانویه از طریق مشارکت امکانآمیز نزدتوان به امور رازمارسل صرفاً با اندیشه ثانویه می

کند، به شناختی از خداوند منتهی های گوناگون پیدا میشود. اندیشه ثانویه با رجوع به وحدتی که در تجربهمی
داران، جدا از اینکه به کدام دین و های دینرو در فلسفه مارسل تجربهاین). از۴۴-۴۳: ۱۳۸۱شود (کین، می
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  ١٤٠٢بهار و تابستان ( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال  ( 

هیچ وحی و انکشاف الهی وجود ندارد که قابل «گوید: یابد. مارسل میعلق داشته باشند اهمیت میمذهبی ت
باشد ... ؛ یعنی موجودی که در واقعیتی  ٢١متعهد-درک باشد، مگر آنکه مخاطب آن، موجودی گرفتار

(مارسل، » ت داردگذارد، مشارکمی -به عنوان فاعل شناسایی -ای که مبنایی در اختیار آن موجودغیرمسئله
). اگر بخواهیم مقصود مارسل را با تعابیر فلسفه اسلامی توضیح دهیم باید بگویم: معرفت حصولی ۹۳: ۱۳۸۲

که حالیکند؛ درتعالی نزدیک نمیدهد و ما را به حقیقت واجبما از خداوند، تنها شناختی به حمل اولی به ما می
شود حقیقت خداوند کند و باعث میتعالی نزدیک مییقت واجبشناخت حضوری و شهودیِ خداوند ما را به حق

هایی تأکید روی، مارسل بر تجربهاینرا به حمل شایع و به اندازه ظرفیت وجودی خویش درک کرده باشیم. از
  شود. کند که به شناختِ شخصی ما از خداوند منتهی میمی

داند که از تی را منحصر در نوعی پرتوافشانی میهای خود، تنها راه شناخت راز هسمارسل در برخی عبارت
داند. شود. البته این شناخت را لزوماً موجب طرفداری از دین خاصی نمیطریق وحی و انکشاف الهی انجام می

یابند کند که از دور آن را میاند، به سوی نوری هدایت میچنین شناختی، کسانی را که به این حقیقت دست یافته
). به نظر بعضی از مفسرین مارسل این نظریه بابِ ۹۴: ۱۳۸۲نهایت به آن جذب شوند (مارسل، و شاید در 

های رازآلودی مانند عشق، ایمان، ملاقات جدیدی بین خداباوران و غیرخداباوران گشوده است؛ زیرا او تجربه
ای برسانند؛ هرچند شاید عده هاتوانند خود را به این تجربهداند، بلکه همه میامید را مختصِ فرقه خاصی نمی

وجود، او تأکید این).  با۹۶-۹۵: ۱۳۸۱ها را در قالبی که منجر به اثبات خدا شود، نریزند (کین، این تجربه
توان به دست آورد، هر تصور دیگری که از خداوند داشته حضور مطلق خداوند را تنها در عبادت می«کند که می

  . (Marcel, 1949: 170)» یا حضور ذهنی استباشیم، تنها یک بیان انتزاعی 
توانند ما را به شناخت حقیقی به خداوند برسانند، بیان هایی که به نظر مارسل، میدر ادامه برخی از تجربه

دهند که چگونه از طریق مشارکت در راز هستی، امکان ها، مواردی هستند که نشان میشود. این تجربهمی
  د؛ چیزی که در اثر اندیشه اولیه، امکان دسترسی به آن فراهم نبود.شودرک خداوند فراهم می

  وفاداری و امید -۱-۳-۳

. گاهی تعبیر را (Pax, 1972: 60)داند که پیامد آن، ایمان به خداوند است ای میمارسل وفاداری را تجربه
. به عقیده وی، وقتی   ,Marcel)1949 :22(٢٢»ایمان اساساً همان وفاداری است«گوید: کند و میعوض می

کنم و در بینم وفاداری عملی است که از رهگذر آن من خودم را متعهد میوفاداری خود را تحلیل کنیم، می
کنم. ضمناً امیدوارم که او نیز ثابت کند دهم. با این کار، اعتماد او را نیز به خود جلب میاختیار دیگری قرار می

  .که سزاوار چینن اعتباری بوده است
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کند و آن در وفاداری یک نوع سردرگمی و تردید وجود دارد؛ لذا مارسل مفهوم دیگری را نیز اضافه می
شمارد، زیرا امید تأکید خواهد کرد که در نهایت، واقعیت، ارزش است. او امید را راهی برای وفاداری می» امید«

داند از چیست؟ مارسل این امید را پاسخی میکند. اما منبع این امیدِ مطلق یک اعتبار نامحدود را اثبات می
و  )Treanor ,2004(شود شرطی بر او تحمیل نمیو؛ وجودی که هیچ قید»٢٣هستی لایتناهی«مخلوق به 

.  ,Pax)1972 :58(ای بر وجود خدا است نشانه» ٢٤شرط بودنوبی قید«که مارسل بارها تأکید کرده، طورهمان
اوج خود رسید و به ایمان به خداوند تبدیل گشت، آن موقع است که تعهد و التزامِ بنابراین وقتی وفاداری به 

توانیم از یابد. روشن است که برای رسیدن به این نتیجه هرگز نمیترین توجیه خود را میشرط، کاملوقیدبی
که تفکر اولیه اییشوند، جها میهای درونی انسانروابط منطقی سخن بگوییم؛ چون این امور مربوط به جنبه

تواند این مسیر را طی کند که در ابتدای راه، همدلانه و از دیدگاه به آن راهی ندارد. لذا فیلسوف تنها وقتی می
روی در مورد اینکسی که به دیگری قول وفاداری داده است و سپس از منظرِ مؤمنان به عالم و آدم نظر کند. از

حی این است که شاهدان خاموش را به شناخت حضور مخفیانه خداوند کار الهیات مسی«الهیات باید گفت: 
 ).۷۳و ۶۸: ۱۳۸۱(کین، » در دلِ وفاداری راهنمایی کند

  عشق -۲-۳-۳

داند. وفایی که مستلزم شرط میوقیدوفای بی را های آدمی عشق است. مارسل عشقیکی دیگر از تجربه
خاطر به اذعان همینجاودانگی معشوق است و به التزامی است که فهم آن در گرو تشخیص ارزش مطلق

- رو است که گفته میهمینناپذیر است و ازانجامد. در عشق این اذعان وجود دارد که معشوق زوالهستی می

). عشق در نگاه مارسل محور زندگی است، ۶۴: ۱۳۸۱کشاند. (کین، شود عشق، ما را به اذعان به هستی می
دهد یک فرد باشد که با از دست رفتن او زندگی معنای واقعی خودش را از دست می توانداین محور زندگی می

صورت این اینتواند معشوقی باشد که دارای ارزش مطلق همراه با جاودانگی است. درو این محور زندگی می
توانند عشق، می آن است که به دیگری اشاره دارد؛ باورهایی مانند» باور«انجامد. ویژگی تجربه به یک باور می

که همان » ٢٥تویِ مطلق«ها ما را به وجود دارد و اگر این تجربه» تو«ها، توجه به ما را به خدا برسانند؛ زیرا در آن
  . )Treanor ,2004(آید حضور خداوند در زندگی انسان است برسانند، تبیین بهتری از این حقایق به دست می

هایِ مذکور، به معنای شناخت شهودی از خداوند رها و تجربهتوجه به این نکته ضروری است که باو 
ها توانند ما را به خداوند برسانند. آنچه در همه انسانهایی هستند که به طور بالقوه مینیستند، بلکه اینها تجربه

ت که بر هایی اسها و توجیهکند، تبیینهاست، ولی آنچه خداباور را از کافر جدا میمشترک است، همین تجربه
ی خویش، از این تجارب وجود خدا را بینیِ مؤمنانهشود. انسان مؤمن با تبیین و جهانها مترتب میاین تجربه



 ▪  سل درباره شناخت خدانگرش الهياتي فلسفه مار  
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ها و ای بین آنهای الحادی خود، رابطهفرضبینی و پیشگیرد و در مقابل، انسان کافر در اثر جهاننتیجه می
  بیند. خدا نمی

  محدوديت در شناخت خداوند  -٣-٤

است و تنها » حلّ قابلغیر«آن است که » راز«هایِ ز خلال مباحث گذشته روشن شد که یکی از ویژگیا
راه نزدیک شدن به آنها، مشارکت و تأمل ثانویه است؛ به این معنا که وجود شخص، درگیر آن راز شود و مشارکت 

گاهانه این سخن این است که شناخت خداوند  ای در زندگی داشته باشد، نه اینکه صرفاً ناظر باشد. لازمهخودآ
تواند به همان مقداری که با دستیابی نباشد، بلکه انسان مؤمن صرفاً می، قابل»ایمان«عنوان یکی از عناصر به

این راز درگیری وجودی پیدا کرده است، از او شناختی به دست آورد. بنابراین در این نگرش نوعی اذعان به 
خورد. حال اگر پذیرفتیم که شناخت کامل و حقیقی نسبت به ات الهی به چشم میفهم بودن کنه ذقابلغیر

شدنی نیستند، آیا دیدگاه الهیاتی مارسل، همان دیدگاه پذیر نیست و از طرفی رازها اساساً حلخداوند امکان
اب مارسل شود؟ به این معنا که امکان سخن گفتن در مورد چنین حقایقی منتفی گردد. جو الهیات سلبی نمی

فهم ما باید از هر گونه خلط بین امور رازورانه و امور غیرقابل«کند به این سؤال منفی است؛ او تصریح می
هستند که بدون  ٢٦فهم، در واقع فقط موردی محدود از مسائل مشکل و غامضقابلخودداری کنیم. امور غیر

توان با الفاظ و هرچند شناخت خداوند را نمینتیجه ). درMarcel, 1494: 118» (تناقض قابل تحقق نیستند
معنا نیست. زیرا همه رازها این قابلیت را دارند که مفاهیم به درستی بیان کرد، سخن گفتن در مورد خداوند بی

  .)Treanor ,2004(طریق مورد فهم قرار گیرند اینتقلیل یابند و از» گونمسئله«به امری 

  داوندشخصي و نسبي بودن شناخت خ -٣-٥

ویژگی راز آن  است که با تغییر پرسشگر، پرسش از آن نیز عوض خواهد شد. بنابراین، شناختی که هر 
جایی که افراد با یکدیگر تفاوت دارند، پرسش و آنمؤمن از خداوند دارد، شناختی وابسته به خودش است و از

بود. با تغییر پرسش، پاسخ به این پرسش  شود، متفاوت از دیگری خواهدرازی که در وجود هر انسانی نهاده می
گردد؛ یابی به یک تعریف و شناخت کلی از خداوند میسر نمیخاطر امکان دستهمیننیز تغییر خواهد کرد و به

زیرا شناخت خداوند، مربوط به مقوله راز است و شخص پرسشگر در چنین ادراکی حضور فعال دارد نه منفعل 
). مسلم ۱۳۵: ۱۳۹۲گردد (مارسل، و شخصی شدن شناخت ما از خداوند میو همین امر، منجر به نسبی 

یابی به یک معرفت کلی های دیگران نیز برای دستتوان از تجربهاست که رازها اموری شخصی هستند و نمی
رها که مارسل بااستفاده کرد؛ چراکه چنین امری به معنای استفاده از تفکر اولیه برای پاسخ به راز است، چیزی
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توان با استفاده از کند و نمیهر کسی کار را از نو شروع می«کند: در مورد آن هشدار داده است و تأکید می
  ). ۵۶: ۱۳۸۲(مارسل، » بری برای درک راز هستی یافتهای دیگران میانتجربه

  تأملاتي در ديدگاه الهياتي مارسل -٤

گذارد از روی ما میمسئله شناخت خداوند پیش رویکردی که فلسفه مارسل، درباره الهیات و به خصوص
ها و البته های مختلفی برخوردار است. الهیاتِ مبتنی بر فلسفه مارسل، از نقاط قوت، جذابیتپستی و بلندی

برخوردار است. در ادامه ضمن اشاره به محسّنات الهیات برخاسته از فلسفه مارسل، برخی  انتقادهای اساسی
  ت آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.از معضلات و مشکلا

  توجه به رابطه وجودي با خداوند -٤-١

کند های مثبت در تفکر مارسل، توجه به رابطه وجودی بین انسان و خداوند است. او تأکید مییکی از جنبه
واهد بگوید خاهتمام داشت. در واقع مارسل می» ورزیدین«توقف کرد، بلکه باید به » شناسیدین«که نباید در 

خواهد خداوند را بشناسد، باید یک که میشاخت خداوند تنها از رهگذرِ ایمان و باور به او ممکن است؛ کسی
فعل جوانحی انجام دهد، نه آنکه صرفاً بر مفاهیم ذهنی خود، دل خوش کند. تصدیق به خداوند، پس از کنار 

خود حاصل خواهد شد؛ اما سخن بهآن خود هم قرار گرفتن مقدمات قیاس، یک امر ضروری است و نتیجه
کند. شناخت مارسل آن است که این نوع از معرفت به خداوند، راهگشا نیست و انسان را از حقیقت ایمان دور می

شود، خداوند یک فعل جوانحی است، چیزی است که در اثر یک رابطه وجودی و با پذیرش درونی حاصل می
ش فعالی دارد نه آن که صرفاً به پیامد ضروریِ کنار هم قرار گرفتنِ مقدمات لذا انسان در شناخت خداوند نق

  ها منفعل گردیده باشد.برهان، متلزم شده و از آن

 عدم توانايي شناخت كنه ذات خداوند -٤-٢

داند و در نظر او حقیقت رازها قابل می» راز«جایی که مارسل شناخت خداوند و مقوله ایمان را نوعی آناز
تعالی هرگز شناخته نخواهد شد و انسان توانیم بگوییم به نظر وی، کنه ذات واجبراک و فهم نیست، میاد

که مارسل آن را بیان » حلّ بودن شناخت خداوندقابلغیر«تعالی را ندارد. نظریه توانایی احاطه علمی به واجب
نابر نظریه تعطیل، از لحاظ در عرفان اسلامی دارد. ب» تعطیل«کند، شباهت بسیاری به نظریه می

مقدور است. این نظریه اسمه، امری محال و غیرالغیوبیِ حضرت حق جلّ شناختی، شناخت مقام غیبمعرفت
کند و از طرف دیگر، غایت را نفی می -که مجهول مطلق است-تعالی از یک طرف، امکان شناخت ذات حق



 ▪  سل درباره شناخت خدانگرش الهياتي فلسفه مار  
 

  ١٤٠٢بهار و تابستان ( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال  ( 

تعالی، تنها ناظر به مراتب تجلیات و عنا که شناخت از حقمایندهد؛ بهتعالی را نشان میمعرفت در مورد حق
،  »حجاب ذات«و » غیب بودن«، »عدم تعین«خاطرِ شود، اما مرتبه ذات، بهتعینات حضرت حق می

لا «تعالی، تعبیر به ). از مرتبه ذاتِ واجب۶۸-۶۶و  ۶۱ :۱۳۹۳معرفت و شناخت نیست (گرجیان و فوزی، قابل
گونه انتسابی آید که در مقام ذات، جای هیچشود و از کلمات بسیاری از عرفا چنین بر مینیز می» اسم و لارسم

نیست؛ لذا حتی به کار بردنِ اوصافی مانند ذات، لا اسم و لارسم، هویت و ... در مورد آن مقام نیز، کار درستی 
برخی معتقدند مقصود از نفی  ). اما۱۱۶:  ۱۳۸۱توان سکوت کرد (قونوی، نیست و نسبت به آن مقام، تنها می

گونه صحبت معناداری مانند همین ، صرفاً نفی اسم عرفانی است نه آنکه هیچ»لا اسم و لارسم«اسما از مقام 
). ۳۰: ۱۳۷۱؛ قونوی، ۳۰۹-۳۰۸: ۱۳۸۹پناه، در مورد آن مقام ممکن نباشد (یزدان» لا اسم و لارسم«تعبیر 

شود؛ چراکه مارسل دیگری بین نظریه مارسل و عرفان اسلامی ایجاد می اگر این تفسیر دوم را بپذیریم، قرابت
در مورد » با معنا«فهم هستند، سخن گفتن شوند و صرفاً از راه مشارکت قابلنیز معتقد بود هرچند رازها حلّ نمی

  ها ممکن است.آن
رد. اگر عرفا سخن از های ظاهری، نباید رویکرد عرفا را با مارسل، یکسان تلقی کبا وجود این شباهت

تنها ضعف فاعل شناسا، بلکه در عظمتِ آورند، علت آن را نهتعالی به میان میشناخت بودن ذات واجبقابلغیر
السلام) در نهج البلاغه در توضیح که امام علی (علیهگونهکنند؛ همانذات پاک حضرت حق نیز جستجو می

شوند (احمدی سعدی، ات خود این مطلب را متذکر میجای کلممحدودیت های شناخت ذات حق، در جای
داند، آن را به عظمت خداوند منتسب حل میقابل)، اما وقتی مارسل شناخت از خداوند را غیر۳۳:  ۱۳۹۲

اند و کند. او در دام تشبیه افتاده است؛ یعنی مسئله ایمان و شناخت خداوند را مانند سایر رازها دانستهنمی
حلّ بودن است، این حکم را در مورد مسئله ایمان و شناخت خداوند نیز آورده قابلیژگی رازها، غیرآنجایی که واز

است. لذا شباهت ظاهریِ نظریه مارسل به عرفا، ریشه در تفاوتی عمیق و مبنایی دارد. عرفا از باب تنزیه از ذات 
  داند.حلّ میقابلند را غیرگویند، ولی مارسل بخاطر گرفتاری به تشبیه، شناخت خداوحق سخن نمی

  ناپذيري وجود خداوندبرهان -٤-٣

در روش تعقلی و برهانی، اثبات هر مطلبی براساس یک سری اصول و قوانین مسلم منطقی و فلسفی، 
ای بیگانه دارد. گیرد، اثبات وجود خداوند با برهان، رابطهپذیرد. حال در الهیاتی که مارسل پیش میصورت می
است، با تفکر اولیه قابل اثبات نیست. بنابراین، » راز«است، لذا خداوند که » مسئله«دلال مربوط به چراکه است

مارسل مانند ویلیام جیمز، دین و مذهب را امری باطنی و شخصی دانسته است که یک حالت روحی و روانی 
یکردی، نوعی ). خلاصه چنین رو۶۳: ۱۳۸۰است و با منطق و استدلال قابل بیان نیست (فعالی، 



    ▪ آبادي/ مهدي منفردمحمدهادي طالب نجف

 

 )  ١٤٠٢بهار و تابستان( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال 

تنها مصباح، بلکه مفتاحی که ادله فراوانی، عقل را نهحالیاست؛ در» جدایی عقل از دین«و » ستیزیعقل«
: ١٣٦٨های عقل و وحی است (ملاصدرا، گاهکند و این خود یکی از تلاقیبرای ورود به عرصه ایمان معرفی می

باشد؛ لذا و مصداق است و دارای حیث التفاتی می ). مضافاً آنکه مفهوم، همواره ناظر به محکی٣٠٣، ٨ج 
تعالی دانست ارتباط با واجببه خداوند را بی» تصدیق«و » تصور«صحیح نیست که مفاهیمِ مورد استفاده درباره 

» خالق«، »خداوند«، »الوجودواجب«)؛ بنابراین اگر اثبات کردیم که مفهومی به اسم ۱۶-۱۵:  ۱۳۹۷(فیاضی، 
ارد، چنین مفهومی که وجود ضروری او اثبات شده، ناظر به عالم خارج است. درواقع از دریچه و ... وجود د

تواند شروعی برای مسئله ایم که در عالم خارج، خداوندی هست و این معرفت ابتدایی میذهن خود نشان داده
  ).٢٦٨:  ١٤١٦؛ طباطبایی، ١٦-١٣، ٦: ج ١٣٦٨ایمان باشد (ملاصدرا، 

داند، بلکه تفکر عقلی را برای معقول نشان کند که ادله عقلی را ازاساس باطل نمیصریح میالبته مارسل ت
 ,Marcelشمارد (شوند، ضروری میدادن آن دسته از باورهایی که براساس مشارکت و همدلی فهیمده می

2002: xxiii-xxivخداوند از طریق داند و صرفاً مشاهده حضوری ). بنابراین، ایمان به خداوند را مفید می
دهد. اما روشن است که در نظریاتِ او جایی برای استدلال و اقامه های عقلی ترجیح میمشارکت را بر استدلال

که متکلمان حالیتعالی وجود ندارد و درعمل، معرفت دینی را از استدلال جدا ساخته است؛ دربرهان بر واجب
ده اند و نقش هر یک در اثبات وجود خدا و صفات او را مشخص خوبی میان عقل و قلب تمایز قائل شاسلامی به

  ).۲۲-۲۱: ۱۳۸۹بداشتی، کرده اند (اله

  »مشاركت«ابهام و دوري بودنِ  -٤-٤

کند. ، راه متفاوتی را برای ورود به مباحث الهیاتی ارائه می»مشارکت«مارسل با تکیه بر تفکر ثانویه و از طریق 
-۸۵: ۱۳۸۱ صریح است (کین،خواند، قدری مبهم و غیرن را تفکر ثانویه میاما آن سنخ تفکری که مارسل آ

تواند مسیر روشنی را پیش پای مشتاقان خود که شاید بتوان ادعا کرد این سنخ از تفکر نمیایگونه)، به۸۶
رسد که علاوه، به نظر میترسیم کند؛ لذا صحیح است گفته شود در الهیات مارسل، ارائه طریق نشده است. به

گوید شود. مارسل میعنوان راهی برای شناخت خداوند منجرّ به دور میتمسک به تفکر ثانویه و مشارکت به
گیرند، اثبات وجود خدا را درپی خواهند داشت. در واقع در هایی هستند که وقتی در قالب الهیاتی قرار میتجربه

جربه همواره یک چیز است، این تفسیرهای مختلف است شود؛ تنگاه او، تجربه به دینی و غیردینی تقسیم نمی
ای را دینی کند و آن را به شناختِ خداوند بکشاند یا آن را به شناخت خداوند مرتبط نسازد. تواند تجربهکه می

بینی الهی رسانند، بلکه باید در یک جهانتنهایی انسان را به شناخت خداوند نمیهای رازآلود بهبنابراین تجربه
شود، این ای حاصل آید. حال سؤال میهای مؤمنانه، چنین نتیجهیخته شوند تا با قبول پیش فرضر 



 ▪  سل درباره شناخت خدانگرش الهياتي فلسفه مار  
 

  ١٤٠٢بهار و تابستان ( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال  ( 

های رازآلودی آید؟ ازطرفی، اثبات وجود خداوند وشناخت او، متوقف بر تجربهبینی الهی از کجا پدید میجهان
بینی الهی، باور به وجود نفرض جهادیگر، پیشبینی الهی ریخته شده باشند و ازطرفاست که در یک جهان

پذیر نیست. درواقع مارسل نتوانسته است روشن بینی الهی امکانخداوند است و بدون شناخت خداوند، جهان
های رازآلود، مقدم بر اثبات وجود خداوند های راز آلود است یا تجربهکند که شناخت خداوند مقدم بر تجربه

  دو بر دیگری توقف دارد و این همان دور است.هستند. بلکه در تفکر او هرکدام از آن 

  نبود تصور مشترك از خداوند -٤-٥

توان از خداوند یک تصور کلی که مشترک بین همه اذهان باشد به دست براساس مبانی مارسل، هرگز نمی
ی که او بارها تأکید کرده است، شناخت خداوند صرفاً از طریق مشارکت در راز هستطورآورد؛ زیرا همان

شود؛ بالتبع پاسخ به آن پرسش، گر، پرسش نیز عوض میپذیر است. ویژگی راز آن است با تغییر پرسشامکان
توان مفاد ها شخصی و فردی هستند، هرگز نمیگونه تجربهکه اینآنجانزد افراد مختلف متفاوت خواهد بود. از

های حضوری خود درباره خداوند ، یافته»انتزاع«آن را به ذهن و روان دیگران تعمیم داد. حال اگر بخواهیم با 
های هرکس متفاوت که دریافتبرای دیگران بیان کنیم، از آنجایی» مسئله«ها را به صورت را تنزل دهیم و آن

  فهم برای همگان از خداوند فراهم نخواهد آمد.یابی به یک تصور مشترک و قابلاز دیگری است، امکان دست
اند و لذا با تفکیک میان مفهوم و مصداق در شناخت خدا از ه این مسئله توجه داشتهفیلسوفان اسلامی ب

آید. در فلسفه اسلامی بین مفهوم و اشکالاتی که در نظریه مارسل در باب شناخت خدا وجود دارد پیش نمی
زجهت مصداق تفکیک شده است. تمام اسماء و صفات الهی از حیث مفهومی برای ما قابل درک هستند و ا

). حقیقت مفهوم ۱۳۷: ۱۳۹۴شناخت حصولی مفهوم اسماء و صفات الهی محدودیتی نداریم (مصباح یزدی، 
امکان درک نیست، حقیقت مصداق است؛ اما آنچه گابریل مارسل در مورد عدمدرک است. آنچه که قابلقابل

تصوری کلی در مورد  کند، امری است خلاف بداهت؛ چراکه ما بالوجدانشناخت مفهومی خدا مطرح می
  آورد.گو در مورد خداوند، اسماء و صفات او را فراهم میویابیم و همین امر است که امکان گفتخداوند را می

  گيرينتيجه -٥

توان سخن از نگرش جدیدی در الهیات به میان آورد. رویکردی براساس اصول فلسفیِ گابریل مارسل می
درونی و مشارکت در راز هستی است. مارسل با فاصله گرفتن از حکمت  هایکه بیشترین توجه آن به تجربه

کند و روی خوشی به مفاهیم جو میوگرایی، شناخت خداوند را در وادی عمل جستبحثی و تمایل به ایمان
دهد. هرچند توجه او به حقیقت ایمان و ارتباط وجودی با خداوند درخور ذهنی و علوم حصولی نشان نمی



    ▪ آبادي/ مهدي منفردمحمدهادي طالب نجف

 

 )  ١٤٠٢بهار و تابستان( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال 

خاطر نسبی و شخصی های مهمی نیز روبرو است؛ چراکه بهت، الهیاتِ برآمده از فلسفه او با چالشتحسین اس
شود. همچنین گو درباره خداوند با مشکل مواجه میوهای افراد از خداوند، امکان مفاهمه و گفتبودن شناخت

ن وسیله و شاید در برخی موارد مهری او به عقل، چالشی در خداشناسی در پی خواهد داشت، زیرا عقل بهتریکم
گردانی از عقل، شناخت که مارسل با رویاستحالیتنها وسیله برای قدم گذاشتن در مسیر ایمان باشد و این در

کند؛ راهی که از ابهام و چالش تهی نیست خداوند را از طریق تفکر ثانویه و مشارکت در راز هستی پیگیری می
برد. بنابراین اگر قرار است فلسفه مارسل مبنایی برای ناخت خدا را از بین میو عملاً امکان مفاهمه برای ش

های مثبت آن استفاده شود، باید فکری هم برای جهات ضعف آن کرد و شاید الهیات قرار گیرد تا از ظرفیت
  ها باعث شده باشد که به فلسفه او اقبال چندانی نشود.وجود همین چالش

  

   



 ▪  سل درباره شناخت خدانگرش الهياتي فلسفه مار  
 

  ١٤٠٢بهار و تابستان ( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال  ( 

  
  هانوشتپی

عنوان یک )، فیلسوفی فرانسوی و مسیحی است. باآنکه به١٩٧٣-١٨٨٩) (Gabriel Marcelمارسل(گابریل  - ١
  .(Copleston, 1994: 328-329)پذیرد اگزیستانسیالیست کاتولیک مشهور گشته است، خودش این عنوان را نمی

2- Sam Keen 
3- Clyde Pax 
4- An Existential Approach to God: A Study Of  Gabriel Marcel 
5- being 
6- having 
7- problem 
8- mystery  
9- subject 
10- object 
11- primary reflection  
12- secondary reflection 
13- intuitive grasp  
14- personal experience of God 
15- abstraction 
16- prove 
17- thomism 
18- fideism 
19- Kierkegaard 
20- participation 
21- involved-committed  
22- faith is essentially fidelity  
23- infinite being  
24- unconditionality 
25- the ‘Absolute Thou’ 
26- problematic  
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 )  ١٤٠٢بهار و تابستان( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال 
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  .۴۶-۲۷، شماره هشتم، صص عقل و دین دوفصلنامه)، "شناخت خدا در نهج البلاغه"، ۱۳۹۲احمدی سعدی، عباس، ( . ۱
 .۳۹-۱۸، شماره یکم، صص عقل و دین دوفصلنامه)، "جایگاه عقل در الهیات از نگاه متکلمان مسلمان"، ۱۳۸۹(بداشتی، علی، اله . ۲
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  ، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.نهایة الحکمةق)، ۱۴۱۶طباطبایی، محمد حسین، ( . ۴
  ).۶۴-۴۱( ۵ه رشما، ۱۳۸۰بهمن ، اندیشه قارو، نی است"درو وینی دفقط تجربه ، یندیا آ")، ۱۳۸۰فعالی، محمد تقی، ( . ۵
، تحقیق و نگارش: حسینعلی شیدان شید، چاپ پنجم، قم، ی و چیستی در مکتب صدراییهست)، ۱۳۹۷فیاضی، غلامرضا، ( . ۶

   پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  الدین آشتیانی، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.، تصحیح: سید جلالالنصوص )،۱۳۷۱، (قونوی، صدرالدین . ۷
ــ . ۸ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ الدین آشتیانی، چاپ اول، قم، دفتر ، تصحیح: سید جلالالقرآنإعجاز البیان فی تفسیر أم )،۱۳۸۱( ،ـ

  تبلیغات اسلامی.
  ، ترجمه: علی اصغر حلبی، سوم، تهران، زوار.فلسفه معاصر)، ۱۳۹۲کاپلستون، فردریک، ( . ۹
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